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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم

لۀ کیفیت تحقق مقام جمعیّت، در أدر تتمۀ مطالب دیروز، خدمت رفقا عرض شد، در مس

عین کثرت؛ کلام مرحوم افلاطون به این توجیه برگشت. البته با یک مقداری رنگ و لعاب دادن 

طور است. با توجه به حسن ظن نسبت به مقام ایشان و مطلب ایشان همین اینکه واقعاً و یابه آن 

 افتد نه اینکه نیست.له، این قضیه اتفاق میأکیفیت إدراک و شهود در این مس

کم آن کثرات، در سیر صعودی کم :در مباحث عرفان نظری این مطلب مطرح است که

 گردند. بر می دهند و به یک حقیقت واحد جمعییحیثیّت کثرتی خودشان را از دست م

ولی خود بنده در بعضی از همین است دانم در کجا این قضیه از مرحوم والد نقل شده نمی

ذکوریت و در مرتبۀ عالم شهادت به حقیقت ت و انوثیّت ذکوریّکه نفس ام گفته مجالس قم

دیگر در و شوند. به نفس واحده می ولی در مراتب بالاتر این نفوس همه تبدیل ،هستانوثیّت 

ت مطرح نیست. و در جنبۀ ملکوت سفلی و مثال است که این قضیه ت و انوثیّلۀ ذکوریّأا مسجآن

شود و بعد در مثال و جنبۀ فعلی و انفعالی در آنجا پیدا میو کند تحقق پیدا میو گیرد شکل می

له را أدر عالم طبع به این صورت ما مسالطبع آید و ببرزخ هم کاملا به شکل خیلی روشن در می

 کنیم. مشاهده می

د همۀ اینها نفس آدمی هستند و نکناما این نفوس در حقیقت طولیۀ خودشان، تفاوت نمی

در هستند و   ﴾27 ،﴿ص هیِلقی هستند که معنون به عنوان خلیفة الیحقا هر دو

لۀ ذکوریت یا انوثیت مطرح نیست. بلکه در آنجا فقط حیثیت خلیفة اللهی و أمقام نفس، مس

له به شکل دو أصفات است که مورد نظر است و در عالم طبع این مساسماء و استجماع جمیع 

 .آیددر میجنبۀ متخالفة الظاهر 

یک ثل نوریّه، به این مطلب برگشت که ایشان قائل به صحبت در کلام مرحوم افلاطون و مُ

یعنی یک  ،ن خارجی داردحقیقتی هستند که این حقیقت در عین ابهامش، یک تحقق و تکوّ

یا و . که انواع مختلف باشدمی این واقعیت یک واقعیت طبیعیه و از مقولۀ جنسکه واقعیتی است 

له شکل بگیرد. در عرائض دیروز گفتیم أتواند داشته باشد و از آنجا این مساصناف مختلف را می
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گردد. هویت خارجیه که عین ابهام همیشه در مقام تصور ذهنی است و به ماهیات بر می که

آن هویت خارجیه و تشخص خارجی باید سؤال از دارد. تشخص خارجی است، ابهام بر نمی

 ا> یأوّل ما خلق الله ، نور نبیّک یا جابر<  :گویند کهاگر همانطوری که روایات می ؟کرد که چیست

ه یک حقیقت واحدۀ و هویّت اینها همه ب > اول ما خلق الله نفسی< ا> یاول ما خلق الله العقل <

 ،معنای ابهام نیست که از نقطۀ ابهام ،دیگر در آن کهکند وجودیه دلالت می ۀمتشخصخارجیۀ 

این مطلب را مشاهده  ،حقائق متشخصۀ متعینه به وجود بیاید. اما ما در بحث طبیعت جنسیه

 و این حقیقت مبهمه وجودش فقط در ذهن استکه نیم. یک جنس یک حقیقت مبهمه است کمی

وجود او را آن وجودش در خارج یک امر انتزاعی است که مصداق بلکه در خارج وجود ندارد. 

که مولا در دهد، نه اینکه خودش یک حقیقت خارجی داشته باشد. درست مثل اینتشکیل می

ها بر همۀ خمور به تعداد خمر لاتشرب الخمراین  .لا تشرب الخمرکند به مقام امر چطور امر می

شود. یدر آنجا محقَّق م لا تشرب الخمر؛ هرجا که خمری بود، مصداق برای شودتوزیع می عالم

گوید لا یک امر مشخص معین نیست. چون وقتی که مولا می ،مولا لا تشرب الخمر  اما خود 

یک شیشه را دستش بگیرد، بیاید طور که این دهدتشرب الخمر، یک خمر خاص را نشان نمی

مولا همیشه به یک طبیعت مبهمه اشاره دارد چه در مقام نهی و چه در  !لا تشرب الخمربگوید 

، منظورش چه صلاتی است؟ صلوة دو رکعتی صلّ صلوة الظهر :مر. وقتی که می گویدمقام ا

طول کشد؟ یا صلاتی که دو دقیقه است؟ چهار رکعتی است؟ صلاتی که چهار دقیقه طول می

شِد! آن را که ای! زیادترش حیفس! حیفِس!! عمر تلف میکشد... مثل نمازهای ما! دو دقیقهمی

 حذفاش از نماز کنیم دیگر! بقیهبیک ادای تکلیف که  کنیم دیگر! همین لحاظبایستی فقط 

 شود...می

. اصلا امام دیدممی من چند شب پیش بود داشتم روایتی را که مربوط به نماز بود !واقعا 

البته  - ؟ما چه درکی داریمو  داشتند ـ اینها واقعا چه درکی از نماز :فرمایندمیالسلام علیهصادق 

مهیّا  خواستند برای نماز ظهروقتی که میعلیه السلام امام سجاد  -ک؛ درک که غلط استادرا

موقعش چه وقت رسد. وقت نماز می یچه وقتکه  ندکرداش به آسمان نگاه می، همهشوند
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 بود.نگاهش به آسمان طور این ؟شودمی

اینها از یک ربع، بیست دیدیم که میما هم در زمان خودمان، بزرگان و اولیاء و عرفاء را 

شد که دیگر حوصلۀ حرف زدن و صحبت ساعت قبل از اذان، حالشان به نحوی میدقیقه، نیم

به حال انتظار و توجه بگذرانند. نه این که بخواهند فیلم خواستند و می !کردن با کسی را نداشتند

 دست خودشان نبود.له أمسدربیاورند. 

و نماز ظهر شب  بینیم نماز مغرب و عشاء ساعت یازده م میکنیحالا ما نگاه به خودمان می

کارهایمان واقعا یک قدری که بینیم می .و عصر ده دقیقه به غروب و نماز صبح یک ربع به آفتاب

  !تفاوت دارد، مثل اینکه بین ما و آنها مختصری فرق است!با آنها یک کمکی 

عرفاء و  :گویندواقعا اینهایی که میکرد ـ بله تعریف میخدا رحمتش کند،  ،یک شخصی

بله،  ،خجالت بکشند ،شرم کنند ،حیاء کنند ،خجالت بکشند ،ند، خجالت بکشنده هستحکماء چ

از هم به من گفت و این مسأله را شخصی که ، هم آن افراداین  نفرالآن هر سه  -خجالت بکشند

 نفرهر سه  ،له مربوط به اوستأآن کسی که مسهم نقل کرد و برای او این مسأله را آن کسی که 

از یک  :گفتایشان به من میرا که اند. خدا رحمت کند استاد ما مرحوم آقای غروی فوت کرده

کرد میاو مسئول یک بیتی بود. نقل که  ـ برم اسم نمیشخصی شنیدم ـ دیگر از این به بعدش را 

شود. واسطه، مرحوم مینبیدار  نماز صبحبرای نکنیم  شکه اگر ما فلان شخص را از خواب بیدار

اند. گویم. هر دو فوت کردهآقای غروی استاد ما که مشخص و گویاست، منتها مورد دیگر را نمی

 شان الی الله. به ما چه مربوط است؟ و آن شخص صاحب رسالۀ عملیه بود! التفات کردید؟کار

بود، ما چه هستیم! خودش گفت: اگر او را از خواب بیدار نکنیم،  گونهآن امام سجاد چ

عرفاء کذّابین در کتابشان هایی که وقت همینشود! چیزهایی دیدیم! آننماز صبحش قضا می

حرف را صبح به شب تا دارند با هم این عرفا دیدم شدم، میاند، هر وقت من بلند مینوشته

آنها که معلوم است  !طرف و اینهاطرف و آنکتاب و مرید اینزنند. نه از چک و سفته و پخش می

ام. از چه که تا الآن هم من به کسی نگفتهشد دل میو ب دّبین آنها ر گفتند و چه چیزهاییچه می

فهمد، این چه کردند. او چه میاسرار توحیدی، از چه حقائق توحیدی، از چه مسائلی صحبت می

 ؟این در چه افقی هستو  او در چه افقی هست ؟فهمدمی
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فلانی آقایان چه که نویسند هایشان برای من نامه میدر حرف وقتالتفات کردید؟ آن

علامۀ قاضی را در ردیف آقای کذایی که نماز صبحش و شما دارید علامۀ طهرانی را  ؟کندمی

همه کارۀ و گفت ؟ خودش تعریف کرده بود؛ دروغ نمیرید؟ هاآوشود به حساب میمیقضاء 

ایم. خیلی ی باید تأسی کنیم؟ خیلی راه را گم کردهسک به چهکجا برویم؟ ما باید فلان کس بود. 

من تعمم و لم یتحنکّ فأصابه داء لا < نویسد:ایم. آن کسی که خودش در کتابش میعوضی رفته

حنک ا شود؟ باباش خراب میعمامهچون چرا وقت نماز جماعت تحنک ندارد؟ چرا؟ >  دواء له

دارد! هان! این چه شود. آهان! ببینید! این دوربین هم دارد عکس ما را بر میبینداز طوری نمیرا 

خواند بعد هم در دوربین ی که در کتاب من این را میکس نآآید؟ اشکال دارد؟ آسمان زمین می

 گوید؟ کنم به من چه میبیند من این کار را نمیمیو کند نگاه می

در مسائلمان فقط یک و . حالا بماند که در حرفهایمان چیزی بود که گفتم این کمترین

محی الدینِ گوییم. چون می انشای خواهد بهچه دلمان می هرو کنیم الدین بیچاره را پیدا میمحی

هرچه و کنیم را پیدا می ایتفنگ ندارد. یک محی الدین بیچاره مرید ندارد، ،بیچاره زور ندارد

گوییم. به آنها میهرچه دلمان خواست و کنیم یا عرفا را پیدا میو گوییم میبه او دلمان خواست 

  !صدق را کجا پیدا کنند ،ند که حق را کجا پیدا کنندفهمکم دارند میمردم کم

خواهد و قبرش هم در قونیه است و هر کثافتی دلمان میاست مولانای بیچاره که مرده 

له أکنیم با دو تا بیا و برو مسخیال میو ؟ خواهیم به او... هارا میوقیحی  کنیم. هر امرمینثارش 

که حالت جا بیاید. خیال کند درازت میآن دنیا و در این دنیا در خدا  انچنآنشود. نه آقا! می حلّ

 نکنی، این خبرها نیست.

 زنیم باید حساب پس بدهیم. مگر کشک است؟ آنهایی که میحرف تکبه تک

اولیاء الهی را در هایشان در صحبتشکنند دان میخورند و نمکهایی که نمک مینشناسنمک

چه به  اما .باید به همه احترام کرد !سخت استخیلی کارشان  آنها .دهندردیف اینها قرار می

احترام کرد؟ به آن کسانی که به جای دین پیغمبر، دین عمر و ابوبکر را به مردم یاد باید ی سک

احترام به اینها حالا چون دوتا کتاب دارند؟ نه خیر! ما  !اینها احترام کرد؟به  ایدبآیا ند دهمی

کنیم که کلامش منطبق با سنت رسول خدا باشد. به زیادی کتاب کنیم! ما به کسی احترام مینمی
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ت کنیم که به جای دعوت به اخلاق، مردم را سوق به عادکنیم. ما به کسی احترام مینگاه نمی

و  ؟دختر پیغمبر را کشتند ،کجا عمر و ابوبکر :کنیم که نگویدسریّه ندهد. ما به کسی احترام می

کند نرا انکار پیغمبر و قرطاسش قلم کنیم که حدیث انکار کند. ما به کسی احترام میاین قضیه را 

کنیم. اصلا احترام است. ما به اینها احترام نمی یدروغ روایتِ ،گوید اصلا این روایتنو 

 کنیم.نمی

سلام  هاهمینبه کردیم، بحث میبا رفقا م و داده در دارالشفاء درس میبنده وقتی ک 

را گفتند، از مطالب از وقتی که دیدم این اما خواندم کردم حتی پشت سرشان هم نماز میمی

 .شوخی نداریم!ما کردم! میسلام ن لیکردم وچشمشان نگاه میدر شدم و جلویشان رد می

ع ناموس ماست. معنا ندارد هر یک عالم شیعی نسبت به مبانی غیرت دارد. مبانی تشیّ

ی سکچه ! نه خیر، نباید احترام کرد! نیمهمه را احترام کما بگوییم باید هم د بعد نمزخرفی بگوی

خیانت به مکتب گویند باید احترام کرد، اینها خائنند. فته باید احترام کرد؟ اینهایی که میگ

کجا اینها مدافع ثقلین هستند؟ کسی که در  !بیت را دوست دارند؟کجا اینها اهل !کنندمی

مام ا. است به امام زمان خیانت کردهشخص گوید باید به همه احترام کرد، این هایش میصحبت

پوشی کنیم؟ آورد. حالا به خاطر مصالح اجتماعی باید این مسائل را چشمپدرش را در می زمان

راه ما، مکتب اولیاء و عرفاء الهی و ها نیست. تا آخر، مکتب ما غمض عین کنیم؟ ابدا! این حرف

 شناسیم و آن حضرت بقیة اللهیک نفر را بیشتر نمیما  .بیت استاز اهل دفاعِما است و در مکتب 

خواهد کسی که می هر ،قدمش روی چشم ما بود است و بس؛ تمام شد. هرکسی آمد در راه او

امام جماعت  ،، مرجع تقلید باشد قدمش روی چشم مابود باشد. هرکسی که در راه امام زمان

حجاب باشد بی ،ما پزشک باشد قدمش روی چشم مهندس و ،مسجد باشد قدمش روی چشم

یعنی در راه  ،در راه او باشدفقط نماز باشد، قدمش روی چشم. جوان بی ،ما قدمش روی چشم

کنیم و به ریش داشتن و نداشتن نگاه ها نگاه نمی. ما به موی دختران و زنباشد پیدا کردن حق

گردد، قدمش روی اگر دنبال حق می !گردد یا نه؟دنبال حق می !کنیم. ببین در دلش چیستنمی

خواهد باشد از دید ما خارج است و منحرف به گردد، هرکس میق نمیاگر دنبال ح !ما چشم

که . حالا لازم هم نیست هست هرکسی دنبال امام زمان است. هرکس دنبال واقع !آیدحساب می
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خواهد واقع را بداند می ؟چیستکه خواهد حق را بداند میآن  .شخص امام زمان را بداند حتماً

 یم؟اهند با بقیه چه فرقی کرداهفترمان راهی را برویم که بقیه اگر قرار باشد ما ه؟ چیستکه 

را ها ند شما که این حرفبود به او گفتهاز دور دیدم. آمدم یک بنده خدایی را در راه که می

ما هم  گویند بزنیدود: چکار کنم؟ باید بزنیم! به ما میفته بگ؟ معتقدیهایت به حرفزنی می

 زنیم!می

؟ هر دو که یکی شدید! استکند چه فرق بین تو و آن سنی که انکار ولایت علی را میپس 

 اند!گرفتهبالای سرش  زهم فلان چیرا شخص این و  اندگرفتهآن سنی  بالای سررا شمشیر خالد 

 د؟ کردیهر دو که یکی هستید! پس چه فرقی شد؟ چه تفاوتی 

نباید اینجا سرش را بلند کند. که  داند. میانداخت اش را پایینبه من افتاد، کلهکه چشمش 

آنوقت  .ماستسرش بلند است. این وظیفۀ و هر جا رود، همیشه آن کسی که دنبال حق می

. کدام ولایت؟ نود سال شودگفته می به عنوان دفاع از ولایت یبینیم مسائل مختلف، مسائلمی

اع از ولایت فعاشورا سند ندارد! این د گوید زیارت، آخرش میاندبرای ولایت زحمت کشیده

دهد آخرش حدیث قلم و قرطاس را انکار درس می ،کند؟ نود سال در حوزۀ علمیهدارد می

کند! آخر هم قبول نکرد. کند! آخرش هم قبول نمیکند! یعنی یکی از مبانی تشیع را انکار میمی

شود. اختلاف؟ اصلا اختلاف نمیشود! کدام آخر هم قبول نکرد و گفت: ما دیدیم اختلاف می

زنی؟ چرا در طرف و آن طرف میشود یعنی چه؟ چرا به اینقبول داری یا نداری؟ اختلاف می

 زنی؟ روی؟ چرا دو پهلو حرف میمی

 !!شود!شود و دشمن شاد میـ ما دیدیم چون اختلاف می

نیست! دشمن  ، هرچیزی دشمن... دشمناست آور شده عدشمن هم که دیگر تهوّاسم این 

م و در آخر زهر خودم را آمدم در مقابل امام زمان ایستادنود سال در باطن تشیع من هستم که 

است؟ بابا اینها همه پشه هم به حساب  ی دشمنسکچه . من دشمن تشیع هستم! و رفتم ریختم

های خودمان با حرفزنیم و م از متابعت امام صادق میآیند. دشمن ما هستیم که داریم دَنمی

شود لذا ما گفتیم این ما دشمنیم. دشمن شاد می !ایمکشیدهالسلام علیه شمشیر به روی امام صادق

 شود...مطلب پخش نشود. دشمن شاد می
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ایتینی بقلم و قرطاس أکتب  :یعنی اگر دشمن شاد نشود درست است! یعنی پیغمبر نگفتند

شاد نشود، و این است دیگر! یعنی اگر دشمنی نباشد هان؟ معنایش ؛ لکم کتابا لا تضلوا بعده أبدا  

 !اندپیغمبر نگفتهو این حرف غلط است 

ببینید! بازی با مبانی تشیع! حالا چون از ماست، هیس! صدایش را درنیاورید! هیچکس 

شود؟ کتاب رفت! الآن شود! چی دشمن شاد میکس حرف نزند دشمن شاد میحرف نزند! هیچ

ر سعودی ببینید، بروید در د. بروید در کویت ه استشان رفتخانهکتابهم در اش ده نسخه

ها چیست؟ همین! فقط این حرف. دهم. با هم تشریف ببریمجاهای دیگر ببینید، من نشانتان می

صد سال پیش اینها هفت ،گیر بیاورند را یک مولانای بدبخت را گیر بیاورند و یک محیی الدین

 دِ بکوب! حالا  رسد،ها نمیو زورشان به آناند مرده

ند که زدها اینجا بودند و قدرت داشتند، اگر جرأت داشتند یک حرفی میحالا اگر همان

آید! فوت کرده و ورد! بدبخت مرده، از مرده هم که صدا در نمیبیا ششیرخوارگیش را به یاد

 الدین زنده است،  خدای محیی ،است! خدای مولانا زنده است خلاصه... اما خدای مولانا زنده

دیدم که راجع به مرحوم آقا نوشته بود که ایشان روح مجرد  جاتنوشتهدر یکی از این 

 که ییهااز یکی از همین آدماند، آوردهالدین محییتشیع و در آن راجع به قضیۀ اند نوشته

نوشته خدا انشاءالله صاحب روح مجرد را با محیی الدین  ـاست  انشاءالله... غرضی نداشته

 محشور کند. گفتم: الهی آمین! اللهم آمین!

گیریم هنوز بعد از  ما در چه مسائلیرا هم با محیی الدین محشور کند! خدا پسر او 

گویم محیی الدین شیعه است. اصلا من مییا سنی است  الدینمحییآیا صد سال! هفت

؟ بلند شو برو مطالب خوبش را بخوان. من مبغض علی که نیست! هاالدین سنی است؛ محیی

برقرار گویید بیایید وحدت ها نمیسنی هگویم اصلا مولانا سنی است؛ بالاتر از این؟ شما الآن بمی

گویید که عناد را کنار بگذاریم، عداوت را کنار مگر الآن نمی !این وحدتتان است؟ !کنیم؟

بیایید ببینید این مبغض بوده صد سال پیش مطالب خلاف را نگوییم؟ این بدبخت هفت بگذاریم،

. بگویید است توانید بکنید که محبّ علی بودهعلی بوده یا محب علی؟ این را که دیگر انکار نمی

آن و مال خودت هست عمر ی که مربوط به بوسیم، خیلی ممنون، آن مطالبآقا دستت را هم می
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 شود، ما حرفی نداریم دیگر. ربوط به علی هست، مال ما! تمام میمطالبی که م

 تنزّل کرده چقدر واقعا یک عالم شیعه ،دهیماین چه خساستی است که داریم به خرج می

 مطالب فاصله داریم؟از چقدر  اصلا باید به این عالم گفت !است؟

کنند، ن را تخریب میگنبد عسکریی .یمهست یم ما همه مرده پرستفتگکه در صحبت دیروز 

گنبد چیست بابا؟  .زنیممی اندازیم و دنیا را به همجات عزا راه می، دستهدهیمجِر می خودمان را

 ترحالا دارند قشنگ .انداختندو آن را دو تا خشتی است! دو تا آجر خشتی است. بمب زدند 

از اول و کنند کنند، محکمش می کنند، قشنگش میمی یآهن ،سازندبتن میبا سازند. می

ی بودند. چرا سانکچه ائمۀ ما  ،بودند سانیکالسلام چه علیهماعسکریین امام تر. برو ببین قشنگ

. مولانا اگر زنده بود، شما هم دم از ..بدبخت رکنی؟ آخبه طلا و آجر و گنبد و مناره نگاه می

خواستید به او بزنید که هیچ لاتی به لات دیگر ها را میحرفخواستید بزنید، آیا این وحدت می

گفت آقا بنده سنی هستم، عمر را به عنوان میو زنده بود گر کشید؟ ازند؟ خجالت نمینمی

 بینید دیگر: شعرهایم دارید میدر قبول دارم، علی را هم که لیفه خ

 ق را دان منزه از دغلشیر ح                            از علی آموز اخلاص عمل
آورده شمس راجع به کلیّاتش کتاب حالا آن شعرهایی که در  .هستکه بیایید شعرهای من 

مصداق عالم  خواهد تنزل بدهد بهمقام هوهویت را می است وکه شعرهای عجیبی بماند است 

 بماند...گوییم اصلا آنها را ما می! السلامعلیه ناسوتی أمیرالمؤمنین

کنید؟ مولانا نسبت به امیرالمؤمنین قبول دارید. چرا نامردی میاز این مقدار را که شما 

که مربوط به عمر و ابوبکر و عثمان،  ییهااست. حرف را گفته هاحرف بگویید راجع به عمر آن

هست این طرف در کنارش مربوط به علی  و آنهایی را که  بگذاریداین طرف اینها را هست 

 گیریم! خوانیم. مرگ که نمیآنها را نمیو خوانیم اینها را می، بگذارید

قدری ما خودمان را محروم کنیم، به خاطر یک صفحه؟ آقا آن یک  نآاز یک کتاب مثنوی 

که مربوط به خلفای را صفحه را بِکَن بینداز دور! خیال همه راحت شد! یک صفحه از مثنوی 

گویی دیگر چه دارد که میکتاب ر چه دارد؟ این . دیگر خیالت جمع شد؟ دیگبکن ثلاثه است

 بخوان.و اش را بردار بقیهحالا کَنیم؟ میگویی میرا بِکنَیم؟ هرچه 
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فخر رازی بهتر بود یا مولانا؟  ؟داریدنتان خانههای فخر رازی را در کتابکتاب شما

فخر رازی در اواخر شیعه شد، یک همچنین قولی هم هست.  :گویندکدامیک؟ با اینکه می

 زیچیچه دانم سخن به این درازی، تفسیر کبیر فخر رازی!!! جلد کتاب تفسیر دارد، نمیسی

بنده  ،. واقعا مطالب مفیدی هم در تفسیرش هستاست طوری نوشتهسی جلد همین دارد؟

 ام.خوانده

ش مال خودش، مطالب رَمَام. عُهم نقل کردهاجماع بنده مطالب فخر رازی را کتاب در 

 کنیم.نه سبّی به او میو دهیم . نه فحشی به او میاست دیگرش هم مال ما. طوری نشده

پست کند که مردم به او و قدر خودش را پایین بیاورد  نآاصلا یک مکتب علمی که نباید 

دانم نمی خندند.والله مردم می ،آقا بخندند. یک مکتب علمی همیشه باید الگوی برای بحث باشد.

 چه گفت کس هر مانی که هرآن ز. امروزه خندندمی هابه این حرفمردم فهمند. چرا اینها نمی

 امروز زمانۀ تحقق یک بستر علمی برای هر گذاشته است. نگاه کنید آنفقط به دید قدّیسیّت به 

البته بهتر  ـ ؟له بایستی دور باشدأ. پس چرا حوزۀ علمیۀ ما از این مساست و برای هر موردی جا

ها آمد که آقا بحث فلسفه را ترک کنید آن زماندیگر آن زمانی که دستور از یکجا می ـاست  شده

، یکی از ه بودخوردچایی یا قهوه  یشخص اگرشدند وارد مجلس میوقتی گذشت. آن زمانی که 

کردند، آن زمان دیگر می شتکفیرهمه حکم به و گفت: استکان آقا را آب بکشید! طرف میآن

های حفظ موقعیت ها، دست و پا زدناین دست و پا زدن گذشت! الآن دیگر آن زمان نیست.

که تابع دنیا ما را مجبور کرده است به این !فعلی است که به نتیجه نخواهد رسید. اینها فایده ندارد

 !ها و در همۀ مواردمینهگذارد. در همۀ زاگر نباشیم، ما را کنار میکه حق باشیم 

در خود  است مربوط به این قضیهفقط له أخیال نکنید که مس ،همه جا هستموضوع و این 

کند. هیچ فرقی نمی ،طور استدر اینجا هم همینو طور است. در حوزۀ خودِ ما همینهم ما 

د و مطلب مطلب حق را ببین گونه نیست.، نه اینانسان یک مطلب حقی را ببیند و اغماض کند

این یک واقعیتی است که در کُمون و نهاد تشیّع قرار دارد. اصلا مکتب تشیّع ـ  حق را پیروی کند

این را رفقا بدانند ـ بر اساس حریّت و آزادی است. شما هیچ کجا از زمان رسالت پیغمبر تا الآن و 

بگوید باید این کار را بکنید  السلامعلیهکنید که امام زمان حضرت بقیة الله أرواحنا فداه، پیدا نمی
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گوید باید این کار را بکنی، کنید. اگر امام به یک نفر میفضولی هم موقوف! اصلا پیدا نمیو 

 له معتقد است. أداند که او نسبت به این مسچون می

. چرا؟ اندالعوجاء بگوید برو در تنور؟ گفته؟ نگفتهأبیدرداء و ابناید به أبیتا حالا دیده

 چون امام صادق را قبول ندارد. 

 ، یعنیگویدگوید برو در تنور؟ به آن خراسانی میی میسکچه به السلام علیهامام صادق 

الأمریه اگر تو مرا امام قبول داری، اگر مرا به عنوان یک فردی که مشرف بر مصالح و مفاسد نفس

اف را قبول نداریم! امام نفس الواقع است! امام مرحلۀ اشرمورد ما که در  آن. اقلیعنی حدّ ،است

و متن الواقع است! و واسطۀ واقع است، و مجری و مجرای واقع است. اشراف چیست؟ اشراف 

 های راهِ سیر و سلوک است. برای کسانیمال بچه مکتبی ماهاست! اشراف بر مصالح و مفاسدمال 

آمدی که میگوید در راه کند، میمی به من نگاههمین که کنم، که وقتی من با او صحبت می است

 اشراف بر مصالح و مفاسدرفیق گوید! این ؟ رفیق من به من میراجع به من چه فکر کردی؟ ها

ست که ا یگر چیزهایید ،تر از آنهاند، امثال ائمه و پاییناه. اما آنهایی که پا از این بالاتر گذاشتدارد

اشراف بر و اشراف بر واقع آن  اشراف نیست. حداقلقضیۀ گفتم که  شود گفت، فعلا سربستهنمی

 .است مصلحت

د؟ نگویمی سیکچه برو در تنور. به  :گویدالعوجاء نمی ابیابنبه که السلام علیهامام صادق 

گوید: یابن رسول الله می حضرتگوید، به کسی که به گوید، به یک شیعه میبه یک مسلمان می

خواهی جان بدهی، برو در تنور! بیا بفرما! میفرمایند: حضرت میدهیم. تو امر کن، ما جان می

همین دست به نقد! هان! تو  ،و شمشیر بخوریبروی خواهد در معرکه است! نمیدست این دم 

چرا  و حاضر تشریف بیاورید. خواهی جان بدهی؟ دست به نقدی بفرما! حیّ و حاضر. حیّمی

امام حسین به افراد چه  !دهیم؟الله ما جان میگویی یابن رسول می گویی؟ چرادروغ می

یابن رسول الله بیا در کنار  :گویندشود. اینهایی که میکشته می با ما باشدکس  گوید؟ فردا هرمی

زدند، شب عاشورا ها را میاینها این حرف است. ها فلان شدهدرختو  است ما، خرماها درآمده

 وت ب! الآن دارم بهوخواهی جان بدهی، بسیار خمی شان! حضرت فرمودند:همه زائیدند! همه

خواهی جان بدهی گویم. هرکسی امشب باشد، فردا کارش تمام است. فردا شهید است، میمی
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 .؟ها..این حرفجا رفت بروید. همه رفتند! پس کاست خواهی، چراغ خاموش نمیاگر بسم الله. 

فرمودند برو در به او همان کلام امام صادق است. حضرت السلام علیهکلام امام حسین 

شوید. هر دو یکی است. منتها امام حسین امر شهید می ۀ شماتنور، امام حسین هم گفتند فردا هم

دفاع از امام معصوم واجب مگر  :. صحبت من این استندنکردند. سید الشهداء در اینجا امر نکرد

خواهد امام ست دیگر! الآن فرض کنید که دشمنی میها نماندند؟ واجب انیست؟ چرا این

الآن امام ما کیست؟ ما که یک امام بیشتر نداریم او هم در غیبت است. چکار ؛ را بکشد السلامعلیه

خواهد آقا! اینها همه توفیق امام داشته باشیم! توفیق می یکبیش از که کنیم توفیق نداریم 

دهد! ما بی توفیق هستیم! خدا بر دهد، به یکی توفیق نمیمیخواهد! خدا به یکی این توفیق را می

 توفیقی ما بیفزاید!این بی

که: متأسفانه اید دیده نامۀ مرحوم سید، به آشیخ محمد حسین را در توحید علمی و عینی

گوید میشیخ مرحوم آسید احمد، به  .کرترش بگرداندیا از کثرات او از اینها کر است، خدا گوشِ

و کثرت، کر قرار داده است،  از شنیدن غیر خودگوش ما را خدا که متأسفانه یا خوشبختانه، 

 بینیم.خدایا کرترش بگرداند! ما فقط داریم توحید می

فقط که  بیفزاید توفیقی ما تا دم مرگیک امام ببینیم. خدا بر این بیکه ما فقط توفیق داریم 

 یک امام بیشتر نبینیم.

که اند چند نفر کمین کرده ؛فرض کنید که امام علیه السلام جانش در خطر استالآن 

شما واجب است جلویش بایستی و کشته بشوی و نگذاری او بمیرد. دفاع بر  ؛حضرت را بکشند

هم اینها  ؟ همهانجام ندادند چرا اینها در شب عاشوراپس واجب است.  از امام معصوم شرعاً

گوید راه من این آزاد است. می ،ندادند؟ هان؟ چون امام حسین حرّ است دانستند. چرا انجاممی

 خواهی...خواهی، این. نمیاست. می

گوید. به کجا دارید قدر حریّت که حتی حکم واجب شرعی را به آنها نمی نآیعنی 

حکم شرعی را که واجب است امام به آنها  .خریدروید؟ جهنم را دارید برای خودتان میمی

شرم اصلا  ،یت و آزادیدانند. و او از روی عظمت و جلال و حرّگوید خودشان میمی !گویدنمی

اش، در اینها حرّند در آخرین مرتبهذارد، یک همچنین افرادی بگ رآدم برا اسم آزادی دارد که 
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ست، حریّتی که ناشی از حریّت مطلقۀ نیی نفس اطلاقیّتش، حریّت، حریّتی که ناشی از تعدّ

حریّتی که ناشی از مقام استغناء است. امام حسین حرّ بود، نه مثل حریّت ما.  !پروردگار است

طور بودند. گاهی از ها هم همینهایی که ما داریم، حریّت تکبرانه است. عربخیلی از حریّت

گفت تو آمد، میاز پشت سر می یشخصاگر رفت در میدان افتاد که مثلا میاوقات اتفاق می

شخص این ولی زد، گردن این را می آمدی. آن شخصردی! اگر تو مرد بودی از جلو مینام

نگاه کند! درست شد؟ و آمد که سر را برگرداند نگاه کند! عارش میکه گرداند سرش را بر نمی

الآن خیلی از افراد هستند که کمونیست  !ت نفس استاین که فایده ندارد! این ناشی از انانیّ

رویم. در همان زمان شاه مگر ایستیم، تا مرگ هم میگویند ما پای حرفمان مییهستند اما م

شخصی حالا اگر همین شود. طور میبیافتد ایننبودند؟ یعنی وقتی نفس در مقام تفاخر و تظاهر 

آب از آب تکان و کنیم است، به او بگویند: یک جوری سرت را زیر آب می که کمونیست

زمان سابق، ها بعضیبه  !ودرمیبینی وا یک دفعه می فهمد.نمی کس همهیچو خورد نمی

شود انگ هم که ماشاءالله تا طاق میرا انگ  -زنیم می به تویک انگی که گفتند طوری میینا

و کنیم یواشکی هم سرت را زیر آب می -شوداز این چیزها در دکان هر عطاری پیدا میو بست 

چرا؟ . نه :گویدمیدر آن وقت وا داد. و  شدبینی ول دفعه میخورد. یک آب از آب تکان نمی

آید. همین که ببیند میجلو خواهد مردم بدانند. تا جایی که مردم بدانند و افراد بدانند میچون 

حر نیست، این بندۀ نفس است. این بندۀ نفس است که که این بری نیست... پس معلوم است خ

کسی و آن کسی است که کسی بداند  ود را نشان بدهد. حرّخواهد خبه این صورت آمده و می

 ایستد. آن آدم آدم حر است. لۀ خودش میأنداند، دنبال عقیدۀ خودش و دنبال مس

حریتی که امام حسین دارد، حریت مربوط به تعدی نفس نبود. آن کسی که از لشکر یزید 

إنّ نفساً اند: ها مثلا گفته. یا بعضییهنب  إنّ نفس أبیه بین ج  کند: میمعرفی طور امام حسین را این
 . یهنب  أبیّه بین ج  

غلط ترجمه این  >.إنّ نفس أبیه بین جبینه< گفت:می اشسخنرانیدر  نفر یک دفعه یک

و نفس بین جبین نیست. جنبیه یعنی قلبش  ،گویند، بین جبین نمیپیشانیاست. جبین یعنی 

 اش.سینه
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گردد که آن استغناء ذاتی، استغناء به استغناء ذاتی او بر میالسلام علیهحریّت امام حسین 

است.  همیشه حرّ طور باشدست. وقتی اینا اش در سیدالشهداذاتی پروردگار است که الآن تجلی

 ت کسی را به گردنش بیندازد؟ امام حسیناید خدا تا به حال بندۀ کسی باشد؟ طوق عبودیّدیده

است. ظاهر و باطنش یکی  حرّامام حسین ور است. اول و آخر بیایند طهم همینالسلام علیه

هزار کند، یکی است. مردم بیایند یا نیایند یکی است. سیناست. شیوع پیدا کند، شیاع پیدا کند یا 

لشکر عمر سعد روز عاشورا یک دفعه ملحق به امام حسین بشوند؛ انگار نه انگار، باز دارد دیوار 

 کند! را نگاه می

 بودند  اگر شب عاشورا تا روز عاشورا ، بروند.بروندشب عاشورا همۀ این سی هزار لشکر 

کند. وقتی که رفتند، ند بالاخره گرایش تفاوت مینامکرد. هزار نفر بشاید صحنۀ عاشورا فرق می

کند. هیچ تفاوت نمیباز هم اند. چهل نفر ایستاده، طوری نگاهشان کردند. سیحضرت همین

به اتّکاء ما ضی. استغناء عرَضی که ما داریم، استغناء رَچون استغناء ذاتی دارد، نه استغناء عَچرا؟ 

  .افتدمیو کند تیر... تِق! اگر تِق نشود، یک دفعه غش می تیر و تفنگ است. 

امام حسین، استغنایش استغناء ذاتی است. این تِق بکند، نکند، هر دو یکی است. کسی با 

گویند استغناء کس نباشد، یکی است. این را مید یکی است. هزار نفر باشند یا هیچاو باشد، نباش

ذاتی. استغناء ذاتی مختص خداست. پس امام حسین چیست؟ تجلّی اتمّ پروردگار است. این 

تجلی اتمّ، نازل کنندۀ اسماء و صفات اتمّ پروردگار است. اینجاست که باید به امام حسین نگاه 

به و به امام حسین باید شود. میدرس اینجاست که داستان عاشورا برای ما  !دیگر کرد، نه به کس

السلام هامام حسین علیهمان ، پسرش هم که امام زمان استالآن  نگاه کنیم. اشبه برنامهو کارش 

  است. در دو زمان پیچیده شدهکه  ایدو نسخهیعنی  ،است

اول و آخر و قیامت و تا خدا خدایی امام، ین و همما هم که همین یک امام را داریم. 

خواهیم! تا خدا خدایی نمی یدیگر چیز خواهیم! هیچدیگر هم نمی زبسّمان است. چی کندمی

 . است بسما را کند، همین یک امامی که فعلا داریم می

 إذا جمعتنا یا جریر المجامع                       اولئک آبائی،  فجئنی بمثلهم

 .بودکه کنم در مغنی هم هست. در مطول خیال می .باید در مطول باشداین شعر کجاست؟ 
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 ایم باعث اعتبار خود ماست.ما آمدهکه حالا 
به و ثل افلاطونی به ما گیر داده مُ بیان کنم را خواستیم مثلا قضیۀ مُثل افلاطونیمیمروز ا

 دارد. انشاءالله خیر است. هرچه پیش آید، خوش آید. این زودی دست از  سر ما بر نمی

با دو سه تا از این... جایی رفته ـ پیارسال بود،  ،پارسالـ رفته بودیم کرمانشاه.  چندی پیش

ن به ما نشاآنها را  ما از اقوام مادری یییک بندۀ خدا خیلی بود و در آنجابودیم که عکس علماء 

 به طور من همین. داداین عکس جد شماست. اینها را یکی یکی به ما نشان میگفت: میداد می

جدّ مادری ـ آقا محمد علی بهبهانی، مال  آنگشتم که کردم، دنبال عکسی میها نگاه میاین عکس

کدام است؟ آخر ایشان معروف  هاعکس اینبین ببینم در خواستم ـ شود می ما هم از یک طرف

دلاء. علی شاه و بُمعصوممثل تا از عرفاء را کشت  چند. کشتکُش بود! عرفاء را میبه صوفی

 روی. گفت اگر بخواهی مرا بکشی، زودتر از من خودت به گور می بدلاء

از زیر آنوقت خودش  د.کشتناو را دستور داد  کنیم.نمیاعتنا های تو ما به این حرف :گفت

دار فنا،  ازمردم آمدند: آی هوار! رفت مرد. شد، سقف روی سرش خراب شد و می ردّسقفی 

خواندند و جنازه را از این چیزها می حجة الإسلام ما، برس به فریاد ما! مهدی صاحب زمان!

 است وجنازۀ بدلاء روی زمین  گذشت، گفت: دیدید که گفتماز آنجا میکردند و یک تشییع می

دفن هم در همانجا که بزرگی ما بود  پدر منزلاتفاقا در  دفن کنند.تا بردند را میای بهبهانی آق

تا این سنگ اند ها آمدهگفتند خیلیقیمتی بود. می ود. سنگ قیمتی هم داشت. خیلی سنگشده ب

 . دبدزدنرا 

 ه یکچشمم ب ؟ی استسکچه این که دانم کردم، گفتم من نمینگاه میکه طور من همین

 د. دیدم زیرش نوشته: آقا محمد علی بهبهانی! اشآدم کش بکه آید اش میدیدم به قیافه ،افتاد نفر

به  هاعکس اینمیان أی ببین! مثل اینکه دل به دل راه دارد! دل به دل راه دارد! گفتم از 

  .باشد کشکه آدمآید میاین یکی قیافه 

های ما هم بود، او هم خوشش نیامد! آخر او هم از قوم و خویش کهآنوقت آن بنده خدایی 

 گویید؟کُش را می خواست تعریف کند، من هم گفتم: آره این آدمهی می

طوری را گرفته همینگناه های بیو آدمآمد تعریف کند، گفتم: این بله آقا! این اولیاء خدا 
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 است. کشته

 گفت: پس شما ضدّ صوفی نیستید؟ 

هایی که اهل کلک و آن صوفی ،بله .صوفی هستیمه! صوفی چه است؟ ما خودمان گفتم: بَ

هم  هاصوفی حالا دو تا از آن داریمهم  خودمانبین در  هاایناز فریبی هستند حقه بازی و مردم

گوید، یکدفعه به مرحوم آقا گفتم: حافظ می -فرماید؟ باشند! چه ایراد دارد؟ مگر حافظ نمی

 :فرمایدفرماید! جناب حافظ میحافظ میبگو  -گفتند: چه گفتی آقا؟ 

 / یا حقه باز کرد.بنیاد مکر با فلک حیله باز کرد        صوفی نهاد دام و سر حیله باز کرد

 یم که:صوفی دیگر را هم دار ،طرف در شعر دیگرشاز آن !هم داریمطوری اینصوفی 

 نیست فردا گفتن از شرط طریق     صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق
 نه این مال حافظ نیست.

  :کندمیتعریف صوفی از اشعار دیگرش که 

 بیا دامی بنه گر دانه داری        که ای صوفی چه در انبانه داری
 باید شکارمولی سیمرغ می                  جوابش داد گفتا دام دارم

بد هست و خوب هم هست. عالم، عالمِ بد هم هست. مگر کسروی عالم نبود؟  ،جا همه

هان؟ مگر سید ضیاء طباطبایی عالم نبود؟ مگر تقوی عالم نبود که رئیس دیوان رضا شاه بود و در 

درسی آقای خمینی بود. بحثی و هماش بود؟ سید ضیاء تقوی همهمین مدرسۀ فیضیه حجره

. مگر علامۀ وحیدی هجده اجازۀ اجتهاد از نائینی نداشت؟ بعد آمد شتاجازۀ اجتهاد هم دا

حجاب را برداشت و زن خودش را با سر برهنه در مجلس کشف الحجاب کرمانشاه آورد و 

از آنهایی که بعد از انقلاب کشتند و به حق هم کشتند،  ، یعنیدکشتناو را تا اینکه  .سناتور شد

شته شدند، ولی به حق، اینها بودند. همین وحیدی و علی ها کبه ناحق خیلی بود. یکی همین

وقت در یک مجلس، در همین قم، همین بله. آن ـ سناتور دشتی و این وحیدی بودند ـدشتی 

علمای قم، همین علمای قم، مرحوم پدر ما هم بودند، آن موقع به کشته شدنِ علامۀ وحیدیِ مرتدّ 

کردند که مگر چه اعتراض می شد، به کشتندین و عوامل کذا که موجب کشف حجاب شبی

گناهی کرده است که باید اعدام شود؟ مرحوم پدر ما در آن مجلس گفتند: لعنة الله علیه! ـ 
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بایست اعدام شود؛ یک می رطور بلند! دیگر همه خفه شدند! همه خفه شدند! ـ این هزار باهمین

ست؟ کسی که کشف سانی هکچه م دست کنید؟ دین مردتوجه می اعدام برای او بسیار کم بود!

  :شعر گفت پدربیحجاب را آورد و 

 به شرع احمد مختار، حجاب واجب نیست...

های . از قوم و خویششده بودمرتد  پدر و مادراین شعر مال همین علامۀ وحیدی بود. بی

آنوقت این شعر  .ندیکی از یکی بهترماشاءالله های ما م و خویشقو ۀمادری ما بود. مثل اینکه هم

همان زمان، قمر الملوک وزیری در شعرِ همین مرد کثیفِ عوضی را را آورده بود و خوانده بود و 

: آقا مگر این چه گناهی مرتکب شده است گفتمی عوضی آن آدمآن زمان خوانده بود.  یرادیو

 !!.!ک مردم را نگاه کنیدادرا که باید اعدام شود؟
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